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آمریکایی ۲۸ مرداد 1332ش.  کودتای انگلیسی 
ــاره‌ای اســـت که  ــر نــادرســتــی انـــگـ ــن ب ســنــدی روشـ
یخی و  گرفتن واقعیات تار تلاش می‌کند با نادیده 

خیانت‌های آمریکا، دشمنی او را با کشور ما، 
به بعد از انقلاب و مسائلی مانند تسخیر 

... ارتباط داده، چنین  لانه جاسوسی و
وانـــمـــود کــنــد کــه انــقــاب اســامــی، 

آغازگر دشمنی با آمریکا بوده است. 
این ادعا در حالی مطرح می‌شود 

یــکــا، حتی در روزگـــاری  کــه آمــر
ــومـــت وابـــســـتـــه‌اش  ــکـ کــــه حـ
ــود، با  در کــشــور مــا بــر ســرکــار بـ
ــون اســتــعــمــاری  ــانـ تــحــمــیــل قـ
یــاده‌خــواهــی  ز کاپیتولاسیون، 
را  و خــوی سلطه‌جویانه خــود 

آشکار نمود و نشان داد که برای 
ل مــردم ایــن مــرز و  عــزت و استقلا

بوم، ارزشی قائل نیست. 
ــاد دانـــشـــگـــاه  ــ ــت ــــگ، اســ ــان ــ کـــویـــلـــر ی

یـــکـــا، مــعــتــقــد اســـت:  یــنــســتــون آمـــر پــر
»کاپیتولاسیون، اشتباه فجیعی برای منافع 

آمریکا در ایران بود و این قانون سنگین، به عنوان 
این  با  یالیسم، تفسیر می‌شد؛  امپر نشانه فاحش 

همه، ما بر اجرای آن، پافشاری کردیم«.1
آمریکایی‌ها حتی به دکتر مصدق - که به آنها تمایل 
و اعتماد کــرده بــود- نیز رحم نکردند و ملی ‌شدن 
صنعت نفت و کوتاه شدن دستشان از منابع کشور 
را برنتافته، کودتای ۲۸ مــرداد را در کشور ما به راه 
انداختند و با تثبیت قدرت شاه سرسپرده، سال‌ها 
، مسلط شده، منابع کشور را به  بر سرنوشت کشور

غارت بردند.
یخی برای همه  کودتای ۲۸ مرداد،  درس و عبرت تار
یان‌هایی است که تصور می‌کنند با کنار  افراد و جر
آمدن با این کشور و اعتماد به آن، می‌توان از دشمنی 
آنها کاست؛ امــا متاسفانه با وجــود آزمــودن تجربه 

کره با آمریکا، باز بر آن اصرار دارند. نافرجام مذا
رهبر معظم انقلاب در این می‌فرماید: »بعضی‌ها 
هستند که می‌گویند حالا یک‌جوری، مثلاً یک ‌ذره، 
با آمریکا کنار بیاییم؛ شاید دشمنی‌شان کم بشود؛ 
نه، حتی به آنهایی هم که به آمریکا اعتماد 

کردند، به آمریکا امید بستند، به سراغ آمریکا رفتند 
برای کمک گرفتن، رحم نکردند؛ ]مثل[ چه‌کسی؟ 
ــرای اینکه بتواند  دکتر مــصــدق. دکتر مــصــدق، ب
کند و در مقابل انگلیس‌ها  با انگلیسی‌ها مبارزه 
بایستد به خیال خودش، رفت سراغ آمریکایی‌ها؛ 
کره کرد و درخواست کرد؛  قات کــرد؛ مذا با آنها ملا
]به آنها[ اعتماد کرد. کودتای 28 مرداد، نه به ‌وسیله‌ 
انگلیس، ]بلکه[ به ‌وسیله‌ آمریکا در ایــران انجام 
گرفت؛ علیه مصدق؛ یعنی حتی به امثال مصدق 
می‌خواهند؛  نوکر  اینها  نیستند؛  راضــی  اینها  هم 
می‌خواهند؛  تو‌سری‌خور  می‌خواهند؛  سرسپرده 
این‌جور  مثل چه ‌کسی؟ مثل محمدرضا پهلوی. 
ــور پرنعمت  ــش آدمــــی مــی‌خــواهــنــد کـــه بـــر ایـــن ک
موقعیت  لحاظ  از  که  حساسی  ثروتمند  پربرکت 
جغرافیایی، حساس است، از لحاظ توانایی‌های 
گون، حساس است، حکومت کند؛ یک نفری  گونا

باشد دست‌بسته و تسلیم آنها. آمریکایی‌ها این را 
گر نشد، می‌شوند دشمن«.2 می‌خواهند؛ ا

خط فکری‌ای که به دنبال القای این مسئله است 
که هزینه‌ای که امروز کشور می‌پردازد، به دلیل 
اقداماتی مانند تسخیر سفارت آمریکا در 
اوایـــل پــیــروزی انــقــاب اســامــی است 
ــران  ــروز ای گــر ایــن مسئله نــبــود، امـ و ا
دشمنی‌های  و  تحریم‌ها  تحت 
آمریکا قــرار نداشت، در نگاهی 
از  درســتــی  درک  خوش‌بینانه، 
یــخــی و ماهیت  واقــعــیــات تــار
یا  و  نـــدارد  آمریکا  استکباری 
ــه تحریف  دانــســتــه، دســـت ب

واقعیات می‌زند. 
رهبر معظم انقلاب، در واکنش 
بــه ایــن خــط فکری می‌فرماید: 
را تحریف  یـــخ  تـــار »بــعــضــی‌هــا 
این  آمریکایی‌ها  خــود  می‌کنند. 
کــه بنده  آن ســالــی  کــار را می‌کنند. 
ــودم و رفــتــم ســازمــان  ــ رئــیــس‌جــمــهــور ب
ملل، یک خبرنگار معروف آن روز آمریکا، 
کرد و شروع  در سازمان ملل، با بنده مصاحبه 
اختلافات بین ایران و آمریکا را از ماجرای سفارت 
که جــوان‌هــای شما رفتند سفارت  گفت: از وقتی 
گرفتند، بین ایــران و آمریکا، اختلاف شد. این،  را 
یخ است. قضیه این نیست. اختلاف  تحریف تار
بین ملت ایــران و آمریکا، از 28 مــرداد، حتی قبل از 
28 مرداد شروع شد؛ 28 مرداد سال ۳۲ به اوج رسید. 
آنها بودند که نامردی کردند؛ خباثت کردند؛ ملت 
یم فاسد وابسته کردند.  ایران را با کودتا، دچار یک رژ
یر  ، ز شوخی نیست؛ سال‌های متمادی، این کشور

یم وابسته‌ به آمریکا، دست و پا زد«.3 فشار رژ

  علی مجتبی‌زاده

پی نوشت:
ــران و  ، تـــراژدی روابـــط ایـ ، عقاب و شیر 1. بیل، جیمز

آمریکا، ترجمه مهوش غلامی، ص 258.
ــوزان و دانــشــجــویــان،  ــــش‌آمــ ــدار دان ــ 2. بــیــانــات در دی

.1396/8/11
3. بیانات در دیدار دانشجویان و دانش‌آموزان، 

.1398/8/12

کودتای ۲۸ مرداد، نتیجه اعتماد به آمریکا



یــخ  نهضت مــشــروطــه، یــکــی از نــقــاط عــطــف تــار
معاصر است که جلوه‌ای از نقش، پایگاه اجتماعی 
و نفوذ روحانیت را به نمایش گذاشت؛ نقشی که 
یــخ کــشــورمــان، بــه خــوبــی دیــده  در جــای جــای تــار
می‏شود و هر جا مبارزه علیه استعمار و استبداد، 
به راه افتاده، روحانیت، پرچم‌دار آن بــوده و نقش 
محوری در هدایت مردم، داشته است. هیچ گروهی 
متعهد،  روحانیت  همچون  که  یافت  نمی‌توان  را 

زه  ، مــبــار ل کــشــور ــاع از عــزت و اســتــقــا پــای دفـ
علیه استعمار و استبداد و احقاق حقوق 
مــردم، ایستاده و فداکاری کــرده و رنج‌ها و 

به  را  طاقت‌فرسا  سختی‌های 
جان خریده باشد.

رهبر معظم انقلاب در این باره 
می‌فرماید: »در ایــران خــود ما، 
نهضت مشروطیت و پیش از 
زه با  کو و مبار آن، نهضت تنبا
خارجی  دولت‌های  استعمار 
و نیز بیدار کردن مردم و مقابله 
با استبداد رضاخانی و ادامــه 
زه تا پیدایش نهضت  این مبار
ــی، به  ــامـ ــدس عــظــیــم اسـ ــق م
پیش‌آهنگی  و  پــیــش‌قــراولــی 

علما بــود؛ و الا پیش نمی‌رفت. ایــن، یک 
یــخ اســت کــه کسی هم  سابقه و یــک تــار

نمی‌تواند آن را انکار کند«.1
هرچند بــرخــی بــا پــررنــگ نــمــودن نقش فقدان 

ــد در نــهــضــت مــشــروطــه و اخــتــاف  رهــبــری واحــ
رهبران مشروطه و ترسیم خط‌مشی‌های متفاوت از 
سوی روحانیون شناخته شده مشروطه، به عنوان 
کنار  در  عامل اصلی شکست نهضت مشروطه، 
کم‌رنگ جلوه دادن نقش سایر عوامل، درصددند 
کامی نهضت مشروطه قلمداد  روحانیت را مقصر نا

نمایند، اما واقعیت آن است که نفوذ اندیشه‌های 
ســکــولار روشــنــفــکــران غـــــرب‌زده و دخــالــت‌هــای 
خــارجــی، زمینه‌ساز ایــن اخــتــافــات شـــده، نقش 
مشروطه  نهضت  شکست  در  تعیین‌کننده‌ای 

داشت.
کامی نهضت مشروطه، این  به هر حال، با وجود نا
نهضت، آثار مثبت غیرقابل انکاری را در ساخت 
درهم  نهاد.  جا  بر   ، کشور اجتماعی  سیاسی 
شکسته شدن هیمنه استبداد، تبلور قدرت و 
نقش‌آفرینی روحانیت و مردم در تحولات 
سیاسی اجتماعی، رسمیت 
قانون  مانند  مفاهیمی  یافتن 
آزادی  مــجــلــس،  ــی،  ــ ــاس ــ اس
... و وارد شدن آن،  انتخابات و
یست سیاسی اجتماعی  در ز
ایرانیان، از جمله این آثار بود.

پــس از نهضت مــشــروطــه، با 
دو رویــکــرد متفاوت در میان 

روحانیت، روبه‌رو هستیم: 
1. نــگــاهــی کـــه بـــا حــــوادث 
کامی و انحراف  پیش‌آمده و نا
ایجادشده، از کنش سیاسی، 
سرخورده شده، فضا و شرایط را برای ادامه 
، مساعد ندید و موانع ایجادشده و  مسیر
حــوادث تلخ رخ داده، آن را از کنش‌گری 
، باز داشت و از عرصه میدانی سیاست،  بیشتر
 ، فاصله گرفت و به نوعی از صحنه سیاسی کشور

منزوی گردید؛ 
2. نگرشی که با درس گرفتن از حوادث رخ داده، آن 
، آن را از  را چراغ راه خود قرار داد و وجود مانع در مسیر
تلاش برای رسیدن به مقصد نهایی، باز نداشت و 
از تجربه نهضت مشروطه، برای رسیدن به افق‌های 

جدید، استفاده کرد. حضرت امام با چنین نگاهی 
انقلاب  مــشــروطــه،  نهضت  تجربه  پشتوانه  بــه  و 

شکوهمند اسلامی را به پیروزی رساند.
از  مرحله‌ای  کامی،  نا ــود  وج بــا  مشروطه،  نهضت 
کشور و بــرای روحانیت  یخ  بلوغ سیاسی را در تار
و مــردم رقم زد که نقش مهمی در تحولات بعدی و 
به ویژه پیروزی انقلاب اسلامی داشــت. تجربه‌ای 
که خطر رخنه افکار وارداتـــی و غــرب‌زده و عناصر 
ــدت را  ــزوم حــفــظ وحـ بیگانه و فــرصــت‌طــلــب و لـ
آن را در تحولات  کــرد و هوشیاری از تکرار  گوشزد 
آینده، یادآور می‏شد. همان گونه که حضرت امام، 
یخ، یک درس عبرت  چنین خاطرنشان فرمود: »تار
یخ مشروطیت را  اســت بــرای مــا. شما وقتی که تار
اینکه  از  بعد  در مشروطه،  که  بخوانید، می‏بینید 
ــد و تــمــام مــردم  ابــتــدا پیش رفـــت، دســت‌هــایــی آم
ــران  کـــرد. نــه ای ــران را بــه دو طبقه، تقسیم‌بندی  ایـ
تنها، از روحانیون بزرگ نجف، یک دسته طرفدار 
علمای  مشروطه؛  دشمن  دسته  یک  مشروطیت، 
خود ایران، یک دسته طرفدار مشروطه، یک دسته 
مخالف مشروطه... همان مستبدین، بعدها آمدند 
و مشروطه را قبضه کردند و رساندند به آنجایی که 
دیدید و دیدیم... در ایــران، بین علما، همین جور 
اختلافات را ایجاد کردند و این طور نبود که خود به 
خود ایجاد شد؛ ایجاد کردند در بین آنها. ما باید از 
یخ، درس عبرت بگیریم که مبادا یک وقتی  این تار
در بین شما آقایان روحانیون، بیفتند اشخاصی یا در 
بین مردم، وسوسه کنند و خدای نخواسته، آن امری 

که در مشروطه اتفاق افتاد، در ایران اتفاق بیفتد«.2

پی نوشت:
 ، ــدار بـــا روحـــانـــیـــون ســـراســـر کــشــور ــ ــیــانــات در دیـ 1. ب

.69/12/22
2. صحیفه امام، ج ۱۸، ص ۱۷۱-۱۷۰.

ماهنامه ویـژه‌پویش‌مطالعاتــی 
دانش‌جویان وطــلاب‌جـــــــوان
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وطه، با وجود ناکامی،  نهضت مشر
ــلــوغ ســیــاســی را در  ــه‌ای از ب ــل ــرح م
وحانیت و مردم  یخ کشور و برای ر تار
ــم زد کــه نقش مهمی در تحولات  رق
وزی انــقــاب  ــژه پــیــر بــعــدی و بــه ویـ
اسلامی داشــت. تجربه‌ای که خطر 
ــی و غــــرب‌زده و  ــ رخــنــه افــکــار وارداتـ
عــنــاصــر بــیــگــانــه و فــرصــت‌طــلــب و 
وم حفظ وحــدت را گــوشــزد کــرد و  ــز ل
هوشیاری از تکرار آن را در تحولات 

آینده، یادآور می‏شد. 

روحانیت و تجربه نهضت مشروطه



ــی، با  کـ ــا  شــبــهــه: عـــفـــاف و پـ
داشتن حجاب، فرق می‏کند. 
آنچه برای زنــان، ارزش دارد 
و خوب است، حیا و عفاف 
ــت. چـــه بــســیــار زنــانــی  ــ اس
كــه حــجــاب كــامــل نــدارنــد، 
اصلاً  هستند.  عفیف  امــا 
، مــهــم نــیــســت و بر  ــر ــاه ظ
، نمی‌توان  اســـاس ظــاهــر
ــراد، پــی بــرد.  ــ بــه درون اف
ــه  ــ ــت آراســ درون،  ــد  ــ ــای ــ ب
! سیرت  باشد. »ای برادر
«. به قول ویل  نیکو بیار
دورانــــــــت، »عـــفـــت، با 
هیچ  پوشیدن،  لباس 
رابــطــه‌ای نـــدارد« و به 
قول مردم »دلت پاك 

باشد«. 

 پاسخ 
ایــن سخنان، دارای 
چـــــنـــــد اشـــــکـــــال 

هستند:
و  حـــــــــــیـــــــــــا   .1

ــه از  ــ ــرچ ــ گ ــاف، ا ــ ــف ــ ع
خــصــلــت‌هــای درونــــی انــســان 

 به ‌هم مربوط 
ً
است و حجاب، به ظاهر و شكل پوشش مربوط است، اما مسلما

 هر ظاهری، 
ً
هستند. فارغ از اینكه نوع رابطه عفت و حجاب، چگونه است، قطعا

 ، قی، سازگار نیست. كما اینكه انسان از هر فردی، رفتار با هر باطن، فكر و اخلا
گفتار و ظاهر مناسب با روحیات او را انتظار دارد. هم گزاره »هر پوشیده و چادر 
به ‌سری، عفیف است« غلط است و هم گــزاره »هر غیرپوشیده و بی‌چادری، 
ــت. از نظر مصداقی نیز برخی چــادری‌هــا و  ــت« نــادرســت اس غیرعفیف اس
پوشیده‌ها، عفیف هستند و برخی هم نیستند؛ كما اینكه برخی از بی‌چادرها 
و كم‌پوشش‌ها، عفیف هستند و برخی غیرعفیف؛ اما نكت اساسی كه باید به 
آن توجه كرد، این است كه حجابی كه در دین تعریف شده، منحصر به پوشاندن 
سر و بدن نیست؛ بلكه در نگاه، گفتار و هم رفتارها، نمود دارد. این‌گونه حجاب، 
 زایید عفاف و حیای درونــی است. ممکن نیست فردی كاملاً عفیف 

ً
طبیعتا

، جلوه نكند. چنانكه بدون عفت و حیا، كسی نمی‌تواند  باشد و در ظاهر و رفتار او
حجاب كامل را در رفتار خود به نمایش گــزارد؛ مگر موقتی و ظاهرسازانه. به هر 
حال، آنچه ادعا می‌شود، این است كه به طور كلی، نمی‌توان گفت »هیچ ارتباطی 

، وجود ندارد«. بین عفاف و حجاب یا باطن و ظاهر
ک است، وقتی متوجه می‌شود وضعیت ظاهری او در اخلاق  2. فردی که دلش پا

ــنــدگــان، تــاثــیــر  ــن ــی ــار ب ــتـ و رفـ
مستقیم دارد، سعی می‌کند 
در جامعه به گونه‌ای حاضر 
شــود کــه تاثیر خــوب داشته 
باشد و بستر آزردگی روحی، 
قــی و معنوی نــاظــران را  اخــا

فراهم نیاورد.
3. تجربه و علم روان‌شناسی و 
 ، فیزیولوژی، نشان داده كه ظاهر
در باطن و روح، مؤثر است؛ كما 
اینكه ویژگی‌های روحــی هم در 
تأثیر  اصــل  و  هستند  مؤثر  ظاهر 
باطن  و  بین ظاهر  تأثر متقابل،  و 
كم است و انسان‌های  انسان، حا
بــه هــر دو بعد،  فهیم و سنجیده، 
کـــرم  ــد. پــیــامــبــر ا ــن ــی‌ده اهــمــیــت م
فــرمــود: »مــن بــرای به ك‌مال ‌رساندن 
یبا، برانگیخته شدم«1  قیات ز اخلا
و الــبــتــه ســهــم اســاســی و بیشتر در 
انسان  هویت  و  شخصیت  ساختن 
را روح و درون او تشكیل مــی‌دهــد؛ اما 
به ظاهر و پوشش، آرایــش سیما و انــدام 
، آموزه‌های  نیز توجه میك‌ند و درباره این امور

بسیاری در قرآن و روایات، وجود دارد.2
4. ایــن اشــكــال، گــاهــی از ســوی كسانی طــرح مــی‌شــود كه 
پاك‌دامنی و حیایی را كه دین، برای آن اهمیت قائل است )لا دین لمن لا حیاء 
له( اصلاً قبول ندارند. چنین افرادی، روابط آزاد، چشم‌چرانی و هم‌جنس‌بازی را 
اصلاً بد و عیب نمی‌دانند تا پوشش را وسیله‌ای برای جلوگیری از آن بدانند؛ اما 
كسانی كه به خدا و معاد، ایمان دارند و اصالت روح و آخرت انسان را پذیرفته‌اند، 
 از روی بی‌توجهی، چنین 

ً
گر احیانا نمی‌توانند چنین داوری كنند. به گروه دوم، ا

اشتباهی كنند، می‌گوییم: بر فرض كه سخن اشكالك‌ننده، صحیح باشد و فقط 
 موجب 

ً
یان زنــان، قطعا یان یا عر درون پاك، مهم باشد و بس؛ اما ظاهر نیمه‌عر

تحریك مردان و سپس آلودگی آنها می‌شود. نتیجه چنین فضایی، خودارضایی، 
زنــا، هم‌جنس‌بازی و تجاوز به‌ زنــان است كه هرگز پسندیده نیست و گوینده 

اشکال نیز مایل به آن نیست.

 حمید کریمی

پی نوشت:
ی، مستدرك الوسایل، ج 11، ص 187.  . »إنی بعثت لأتمم مكارم الأخلاق«؛ حاجی نور

ینتكم عند  2. علاوه بر آیات حجاب، می‌توان به آیاتی دیگر نیز اشاره كرد؛ مانند »خذوا ز
كل مسجد« )اعراف، آیه 31(.
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دلت پــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاک باشد...



بــعــیــن،  در خــصــوص پـــدیـــدۀ ار
بــایــد گفت کــه ایــن پــدیــده، یک 
نــوع تکریم عــبــادی و معنوی، از 
یـــک شــخــص مــقــدس و از یک 
یخی مقدس،  رویداد و حادثۀ تار
بـــه نـــام عـــاشـــوراســـت کـــه هستۀ 
مرکزی آن، امام معصوم، حضرت 
حسین‌بن‌علی؟ع؟ است. پدیدۀ 
تکریم اربعین، از این حیث، امری 
ویــژۀ شیعیان  و فقط  انحصاری 
نیست و دیگر ادیـــان و مذاهب 
نموده،  تکریم  را  بزرگانشان  نیز 

یخی‌شان را گرامی می‌دارند؛  رخدادهای مقدس تار
این‌گونه  بازنمایی  و  بــزرگــان  ایــن‌گــونــه  یـــرا تکریم  ز
یخی بشری، نهادینه شده  رویدادها، در فطرت تار
است؛ از این ‌رو مشاهده می‌کنیم ادیانی همچون 
هستند  ویـــژه‌ای  شعائر  دارای  مسیحیت،  و  یهود 
آنها، به  که روح  آنها، مناسکی اســت  که برخی از 
تکریم یک عالم، شخصیت و یا یک فرد مقدس، 

برمی‌گردد.
یـــارت و تکریم بزرگان  یکی از روش‌هـــای مــرســوم ز
در جــهــان اســـام و حتی خـــارج از آن، اســتــفــاده از 
یارت به صورت پیاده‌روی است. بر اساس  روش ز
تحقیقات به ‌عمل ‌آمده، در ادیان آسمانی و حتی 
غــیــرآســمــانــی نــیــز شــاهــد پـــیـــاده‌روی‌هـــای معنوی 
هستیم که از جمله آنها، پیاده‌روی‌های معنوی در 
آمریکا، اروپا، جنوب قارۀ آسیا و شبه‌قارۀ هند است. 
بنابراین، اقدام شیعه در ایام اربعین امام حسین؟ع؟، 
یک اقدام نادر یا یک بدعت و یک استثنا به شمار 
نمی‌رود. البته پیاده‌روی عظیم اربعین، از یک وجوه 

انحصاری برخوردار است که فقط ویژۀ آن است.
یارت اربعین  گر بخواهیم نگاهی پسینی به پدیدۀ ز ا
داشته باشیم، از چند زاویه، می‌توانیم به این پدیده، 

نگاه کنیم: 
اربعین و تمدن نوین اسلامی  رابطۀ  اول،  زاویــه   .1
است؛ به این معنا که چگونه می‌توانیم از ظرفیت 
ــارت مناسک اربعین، بــرای نیل به تمدن نوین  ی ز

یــم؟ در ایــن  ــبــر ــهــره ب اســـامـــی، ب
ــقـــالات  ــتـــب و مـ خــــصــــوص، کـ
مختلفی، نگارش یافته که منجر 
به تولید ادبیات جدیدی درباره 
پدیدۀ اربعین شده است. نتیجه 
آنکه اربعین، به‌عنوان یک پدیدۀ 
مذهبی، ظرفیت فراوانی در تمدن 
نوین اسلامی داراست و می‌تواند 
به‌عنوان نمونۀ خوبی برای بحث 

دربارۀ تمدن اسلامی، قرار گیرد. 
بـــی‌شـــک، تــحــقــق تــمــدن نــویــن 
ــر عــهــدۀ امـــت اســام  اســامــی، ب
اســت و اربعین، بهترین نمونه بــرای ایــن موضوع و 
یرا مناسک حج، دارای  حتی بهتر از حج است؛ ز
 ... یــنــه‌هــا و شــرایــط و مــحــدودیــت‌هــای اعــــزام، هــز
است و این مناسک، مخصوص مسلمانان بوده، 
غیرمسلمانان نمی‌توانند در آن حضور پیدا نمایند؛ 
یارت اربعین، این‌گونه نیست؛ به این معنا که  اما ز
هرچند بــار اصلی تمدن اســامــی، بــر عهدۀ امت 
اسلامی است، اما بعد از تحقق این تمدن، درون این 
تمدن، فقط مسلمان نیست؛ بلکه غیرمسلمان‌ها 

نیز در آن مشارکت دارند. 
، گفتمان مــقــاومــت اســـت. بــه نظر  2. زاویـــۀ دیــگــر
می‌آید که مناسک پیاده‌روی اربعین، می‌تواند برای 
یرا آنچه  گفتمان مقاومت، بستر مناسبی قرار گیرد؛ ز
یــم و به دلیل همین  ما از پدیدۀ اربعین انتظار دار
انتظارمان، تلاش می‌نماییم، فقط ارتباط دادن ما 
و فرهنگ ما به گذشته نیست؛ بلکه آنچه اهمیت 
دارد، ایجاد زمینه و بهره‌گیری از ظرفیت اربعین، برای 

آینده است.
گفتمان‌های مهم  3. وحــدت اسلامی نیز یکی از 
یشه بسیاری از  یرا ر جهان اسلام به شمار می‌رود؛ ز
تی که امروزه در جهان اسلام وجود دارد را باید  مشکلا
در اختلافات میان مسلمانان جست‌وجو نمود؛ از 
، از دیرزمان تا کنون، بسیاری از اندیشمندان  این ‌رو
جهان اسلام، در این راستا تلاش نموده‌اند. پدیدۀ 
اربعین، یک امت کوچک‌شده از امت بزرگ اسلامی 

گر ما در درون این نمونه،  را به نمایش می‌گذارد و ا
گذاشته،  بــه نمایش  را  از وحـــدت  بتوانیم مــدلــی 
آن را اجــرایــی نماییم،  آن اســتــخــراج و  از  الگویی 
احتمالاً تعمیم ایــن الــگــو یــا تجربه ایــن وحــدت، 
می‌تواند در کلان جغرافیای جهان اسلام، به‌شدت 
کارآمد واقع گردد. پدیدۀ اربعین، در عمل نشان داده 
یرا در  که در این بخش، بسیار موفق عمل می‌کند؛ ز
از  نفر  ایــن بستر معنوی، شاهد حضور میلیون‌ها 
آن، ارتباط  که در پرتو  کشورهای مختلف هستیم 
 ، ملل مختلف با مردم عــراق، شکل ‌گرفته و این امر
ظرفیت جــدیــدی را بـــرای ارتــبــاطــات و تعاملات 

مسلمانان، فراهم کرده است. 
**

ــری بـــرآمـــده از یــک مــدرســه  ــ بــعــیــن«، اث »شــکــوه ار
که در شهریور 1401ش. توسط  شبهه‌پژوهی است 
مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه‌های 
علمیه، با همکاری ستاد مرکزی اربعین حسینی، 
برگزار شده است. کتاب در ضمن 90 صفحه، شش 

یر دارد: گفتار به ترتیب ز
یارت اربعین، وسیلۀ ارتباط بین پیروان ادیان و  1.  ز

مذاهب، از احمد رهدار
یارت اربعین،  یخی ز یخچه و مبانی روایی و تار 2. تار

از علی نظری منفرد
3. اربعین و مسئله دشمن شناسی، از محمدحسن 

زمانی
بــعــیــن، از  یـــــارت ار 4. آثــــار فــــردی و اجــتــمــاعــی ز

محمدجواد یاوری
ــارت امــام  ــ ی ــرای ز ــول پــیــاده روی بـ 5. مــبــانــی و اصـ

حسین؟ع؟، از رضا محمدی شاهرودی
ــره و ســنــت رســـــول خـــــدا، از  ــیـ یــــــارت در سـ 6. ز

سیدمحمد غروی

پی نوشت:
1. ‏شیخ ‌صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص 218. 
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تکریم یک حادثۀ مقدس



 شبهه :  در بحبوحه انتخابات و بیان نظرات 
متفاوت، برخی از مسئولان و مردم، چنین اظهار 

می‌کردند که چون ما در ایران، اقوام، افکار و 
گرایش‌های مختلف و مخالفی داریم، 
پس باید به همه آنها توجه کرد و آنها را 

به کار گرفت.
 پاسخ 

ــن مــطــلــب،  ــ ای اول  1. بــخــش 
سخن درســتــی اســت و مــا هم 
کــه مــردم ایــران  کاملاً موافقیم 
ــان، از  ــه و هــمــه کــشــورهــای ج
گروه‌های مختلفی  طیف‌ها و 
ــد. مــــا در  ــ ــ ــده‌ان ــ ــ تــشــکــیــل ش
 ، ایـــران، شیعه، سنی، تــرک، لر
بـــلـــوچ، کــــرد، عــــرب، تــرکــمــن، 

رتــشــتــی،  ــارس، مــســلــمــان، ز ــ ــ گــیــلــک، ف
انقلابی،  لامــذهــب،  مسیحی،  یــهــودی، 
ــقـــاب، سلطنت  ــدانـ ــی، ضـ ــاب ــق ــران ــی غ

طلب، مارکسیست، مجاهدین خلق، غرب‌زده، 
یم که  غرب‌ستیز و طیف‌های مختلفی از مردم دار
هیچ‌کس نمی‌گوید و نمی‌تواند بگوید که اینها مردم 

ایران و اهل این کشور نیستند.
2. مهم این است که بدانیم از این سخن درست، 
آیــا  یــم.  را مــی‌خــواهــیــم نتیجه بــگــیــر چــه مطلبی 
ــرف، ایــن اســت کــه مــا در برنامه‌ها و  نتیجه ایــن ح
، باید به نظر  تصمیم‌گیری‌های اساسی و کلان کشور
همه این افراد، توجه کنیم؟ لازمه چنین استنتاجی، 

این است که شما دچار تناقض و تضاد می‌شوید؛ 
یــرا شما هــم‌زمــان نمی‌توانید هم دیــن و توحید و  ز
کم  نظام فکری و فقهی اســام را تــرویــج و حا
کنید - چنانکه نتیجه رفراندوم و قانون 
اساسی و نظام برخاسته از رای اکثریت 
جامعه است- و هم نفی دین 
ــاف توحید و اســـام را؛  و خ
هم نفی نظام سلطه جهانی 
اشکال  بــه  وابستگی  و  کنید 
مختلف به فرهنگ الحادی و 
غربی را نپسندید و هم کاملاً 
ــرب، فــرهــنــگ  ــ ــه غـ ــرایـــش بـ گـ

غربی و مادی را بپسندید.
3. وقتی اکثریت مــردم ایــران، 
مبنای  و  هستند  مــســلــمــان 
ــونــی کــشــور  ــان ــام ق ــظ ــری ن ــک ف
را آمـــوزه‌هـــای اســـام، تشکیل مــی‌دهــد، 
زرتشت،  آیین  طبق  بر  نمی‌توانید  شما 
یــهــودیــت یــا مسیحیت عــمــل کــنــیــد. از 
، پیروان این ادیان، طبق شرایطی که شما  این رو
بــر اســـاس مکتب اســـام تعیین می‌کنید، تحت 
کمیت اســام، به زندگی خــود در کشور ادامــه  حا
می‌دهند؛ چنانکه در مدینه النبی، در پیمان با یهود 
و بعدها در پیمان با مسیحیان نــجــران، ملاحظه 

می‌کنید.
4. برای گرفتن رای و همراه کردن دیگران با خود، نباید 
به فریب و سخنان باطل، تمسک جست. هیچ 

کس نمی‌تواند طبق فکر و مذاق همه گرایش‌های 
 
ً
، اساسا موجود در میان مردم، عمل کند؛ چون این کار

، نباید حرفی به زبان راند  ممکن نیست. از این رو
که قابل اجرا نیست؛ علاوه بر اینکه سخن منطقی 
و درستی نیست. این گونه رفتارها، زمینه مخالفت 
ــی‌آورد و خلاف  و خشونت را در جامعه پــدیــد مــ
مبانی فکری نظام جمهوری اسلامی است. کسی 
یا مسئول در یک  یا نماینده  که می‌خواهد مدیر 
نظام حکومتی باشد و برای پذیرش این منصب، 
سوگند وفــاداری به قوانین نظام کشور یاد می‌کند، 
 هر 

ً
هرگز نمی‌تواند خلاف قانون رفتار کند. طبیعتا

کسی قوانین رسمی کشور را قبول ندارد، نمی تواند 
ـ در هیچ نظامی در دنیا ـ عهده‌دار مسئولیت در آن 

جامعه بشود؛ به ویژه مدیریت‌های کلان.
گر مراد از اینکه باید به نظر دیگران هم توجه کرد  5. ا
و فقط خود را صاحب مملکت ندید، این باشد که 
، افرادی با نگاه‌ها  در چارچوب نظام و قوانین کشور
و سلایق مختلف وجــود دارنــد که باید اجــازه کار و 
اظهار نظر به آنها داده شــود، البته حــرف حساب 
است و تا کنون نیز کم و بیش، چنین بــوده است؛ 
ــرادی خـــارج از  ــ ــوارد، اف ــ بلکه در بــرخــی مقاطع و م
ین، هم به راحتی در رسانه‌ها اظهار  چارچوب مواز
نظر کرده‌اند و هم برخی مناصب را تصرف کرده‌اند؛ 
اتفاقی که در کمتر جایی در دنیا می‌توان مشاهده 

کرد.

  حمید کریمی

کسی که می‌خواهد مدیر یا نماینده یا 
مسئول در یک نظام حکومتی باشد 
و بــرای پذیرش این منصب، سوگند 
ــاداری به قوانین نظام کشور یاد  وفـ
می‌کند، هرگز نمی‌تواند خلاف قانون 
رفتار کند. طبیعتاً هر کسی قوانین 
رسمی کشور را قبول ندارد، نمی تواند 
ـ در هیچ نظامی در دنــیــا ـ عــهــده‌دار 
مسئولیت در آن جامعه بــشــود؛ به 

ویژه مدیریت‌های کلان.

مردم فقط شما نیستید
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 شبهه :  بــرخــی مــی‌پــنــدارنــد تقلید در دنیای 
ــاس نظر  ــر اسـ ــری نــوپــدیــد اســـت و ب ــام، امـ اســ
ه 

ّ
ــن، تفق ــودش در دی اســـام، هــر کسی باید خ

پیدا کرده، در موارد خاصی، به عالم دینی و نه 
مرجع تقلید، رجوع کند. در گذشته، علما رساله 
مثلاً  عملیه.  رســالــه  نــه  می‌نوشته‌اند؛  علمیه 
کار بدی است،  که تهمت زدن  وقتی دانستیم 
باید آن را ترک کنیم و بــرای ترک آن، به تقلید از 

مرجع تقلید، نیازی نیست! 

 پاسخ 
1. بــر اســـاس آیـــات قـــرآن کریم 
کـــــرم، تــدبــر  و ســنــت پــیــامــبــر ا
در آیـــات )مــحــمــد، آیــه 24( و 
ــا و  ــوزه‌هـ آمــوخــتــن مـــعـــارف، آمـ
احــکــام دیـــن، بــا هــدف انجام 
ــد، وظــیــفــه هر  ــ ــداون ــرمـــان خــ فـ
مــســلــمــانــی اســــت و هــرکــس 
کــاری را دارد،  تــوانــایــی چنین 
کند؛  تقلید  دیــگــری  از  نباید 

ولــی ایــن پرسش مطرح اســت که آیــا همه 
مسلمانان، وظیفه دارند معارف و احکام 
ــورت تفصیلی فـــرا بگیرند  دیـــن را بــه صـ

مسلمانان  همه  وظیفه  تفصیلی،  فراگیری  یــا 
نیست؟

از آنجایی که در مقام عمل، تعیین وظیفه آموختن 
ــردم، در همه  ــ تفصیلی دیـــن‌ بـــرای بــســیــاری از م
زمــان‌هــا، ممکن نبوده، قــرآن کریم )توبه، آیــه ۱۲۲( 
تفقه در دین به صورت تفصیلی را، واجب کفایی 
گروهی از مؤمنان، معرفی کرده است. بر این اساس، 
وظیفه گروهی از مؤمنان، تفقه و فراگیری تفصیلی 
دین و وظیفه عموم مؤمنان، فراگیری اجمالی دین 
اســت. لازمــه وجــوب تفقه بــرای گروهی از مؤمنان، 

وجوب رجوع مؤمنان به متفقهان و پذیرش نظرات 
دین‌شناسانه آنان است. بنابراین، هر مسلمانی که 
به عالمان دین‌شناس و قابل اطمینان رجوع کرده، 
معارف و احکام را از او جویا شــود، به وظیفه خود 

عمل کرده است.  
2. ادعـــای وجــوب عینی تفقه در دیــن بــرای همه 
یــان مــطــرح شــد.  مــؤمــنــان، نخست تــوســط اخــبــار
ــن ادعـــا، ضمن آنــکــه تکلیف انــســان‌هــا به  ای
آن  مالایطاق اســت و به همین سبب، تشریع 
از ســوی خــداونــد حکیم، محال است، 
ل شدید  اختلا  موجب 

ً
یقینا

در نـــظـــام‌هـــای اجــتــمــاعــی و 
معیشت عموم مــردم و دارای 
که  مفاسد بی‌شماری اســت 
ــارع مــقــدس،  ــدور آن از شـ صـ
ضــوابــط  ــا  ب و  نیست  ممکن 

دینی نیز در تضاد است.
3. ضـــرورت رجــوع جاهل به 
عالم متخصص در همه امور 
زندگی، از جمله دین‌شناسی، از احکام 
عقل عملی است که توسط قرآن )نحل، 
 ، آیــه ۷( و سنت پیامبر آیــه ۴۳ و انبیا، 
، کسی که خــود، فقیه و  تأیید شــده و از ایــن رو
دین‌شناس نیست و برای فراگیری دین، به عالمان 
دین‌شناس هم رجوع نمی‌کند، به گمراهی در دین 

گرفتار می‌شود. 
4. رجوع جاهل به عالم، در اموری مشروع و معقول 
ــات دیــن و عقل نــبــاشــد؛ بر  ی اســت کــه جــزء ضــرور
ایــن اســـاس، تقلید از عــالــمــان دیــن در احکامی 
مانند وجوب اصل نماز )ضــروری دین( یا حرمت 
ــروری عقل عملی یا  ــ ــگــران )ض تــهــمــت‌زدن بــه دی
اخلاق(، معقول و جایز نیست؛ اما رجوع به عالمان 
یات دین و عقل  در فروعات مسائل مربوط به ضرور

که استنباط تفصیلی آن، برای عموم مردم ممکن 
نیست، واجب است. بنابراین، نفی وجوب تقلید 
برای عموم مردم با استناد به وضوح اصول احکام 
قی برای همه انسان‌ها، نوعی مغالطه است. از  اخلا
، هر مسلمانی که می‌تواند از روش صحیح،  این رو
و احکام واقعی و ظاهری معتبر دینی  به معارف 
دست پیدا کند، به همان انــدازه، از رجوع به دیگر 
عالمان دینی، بی‌نیاز است؛ اما کسانی که توانایی 
تفقه تفصیلی در دین را ندارند، لازم است به مراجع 
دینی، در فقه، اعتقادات و اخلاق، رجوع کنند. پس 
هر مسلمان غیرفقیه، باید عــاوه بر مرجع فقهی، 
گــیــری اعــتــقــادات اســامــی و  مراجعی هــم بــرای فــرا

قی، در اختیار داشته باشد.    فروعات مسائل اخلا
5. اصــطــاح مرجع تقلید، تعبیر دیــگــری از عالم 
دینی است که رجوع به او در فهم اجمالی فروعات 
 واجب 

ً
مسائل دین، برای افراد عادی، عقلاً و شرعا

است. تقلید از مراجع در امور دینی، به معنای پیروی 
فقهی،  ادبیات  در  نیست.  اشخاص  از  کورکورانه 
مرجع تقلید، فــردی اســت که صلاحیت علمی و 
بـــاره احکام فقهی،  قی او بــرای اظهار نظر در اخلا

توسط خبرگان علوم دینی، تأیید شده است. 
6. در دنیایی که امــور اجتماعی، بر اســاس تعیین 
چارچوب  در  گــون،  گــونــا تخصص‌های  تنظیم  و 
پزشکی  نظام  مهندسی،  نظام  مانند  نهادهایی 
از دین‌شناسی  دارد، ســخــن  یــان  آن جــر مــانــنــد  و 
شخصی و عدم رجوع به عالمان دینی، سخن گزاف 

و بی‌اساسی است.
7. از کسانی که این گونه سخن می‌گویند، می‌پرسیم 
که آیا شما نظیر این نسخه را برای همه علوم و فنون، 
تجویز می‌کنید؟ لازمه دستورالعمل شما، آشفتگی 
در عرصه‌های مختلف علمی و تخصصی می‌شود 

که گمان نمی‌رود هیچ عاقلی آن را بپذیرد. 

 احمدرضا دردشتی
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در دنـــیـــایـــی کـــه امـــــور اجــتــمــاعــی، 
ــیـــن و تــنــظــیــم  ــیـ ــعـ ــر اســـــــــاس تـ ــ ــ ب
تخصص‌های گوناگون، در چارچوب 
نهادهایی مانند نظام مهندسی، نظام 
پزشکی و مانند آن جریان دارد، سخن 
از دیــن‌شــنــاســی شــخــصــی و عــدم 
رجوع به عالمان دینی، سخن گزاف و 

بی‌اساسی است.

تقلید کنیم یا نه؟



ــران، بــه درستی  ــروزه دشمنان اســـام، تشیع و ایـ امـ
متوجه شده‌اند که اسلام واقعی، منافع ظالمانه آنها 
را در میان ملت‌های مستضعف جهان، مورد تهدید 
قرار داده ‌است؛ بنابراین، طبیعی است که تلاش کنند 
به هر نحو ممکن، به نابودی اسلام واقعی بپردازند. 
در این مرحله، دشمنان، به ایجاد شبهات، به نحو 
تهاجمی روی آورده‌اند که نتیجه آن، این است که 
یر تخریب بمباران  مردم ما و به ویژه جوانان، همواره ز
رسانه‌های مکتوب، صوتی و تصویری دشمن قرار 
آنها با هزینه‌های هنگفت رسانه‌ها، افکار  دارنــد. 
جوانان ما را بمباران می‌کنند تا مردم و جوانان ما از 
دین، مذهب، انقلاب اسلامی و هویتشان برگردند 
و در خدمت هدف‌های منحرف آنان قرار بگیرند و 
به بی‌دینی، بی‌خیالی و ولنگاری، کشیده 
شوند و در ایــن راه، از همه ابــزارهــای 
ممکن استفاده می‌کنند. بنابراین، ما 
در پاسخ به شبهات، باید مواجهه فعال 
یــرا یکی از رسالت‌های  و سازنده داشته باشیم؛ ز
مهم ما، رصد و مقابله جدی و دقیق با تهاجمات 

فرهنگی دشمنان است. 
زشت‌ترین  یــن،  بــدتــر مهاجم،  فرهنگ  مقابل  در 
، انــفــعــال اســـت. فرهنگ  یــن كـــار و خــســارت‌بــارتــر
كثر این است  مهاجم، نباید ما را منفعل بكند. حدا
ایــن تهاجم، نمی‌توانیم  مــا در مقابل  كــه بگوییم 
حركتی انــجــام دهــیــم؛ امــا منفعل هــم نمی‌شویم. 

منفعل شــدن و پذیرفتن تهاجم دشمن، خطایی 
است كه بایستی از آن پرهیز كرد. 

بــرای داشتن رویــکــرد تهاجمی، بایسته است 
که به مؤلفه‌هایی مانند مــیــدان‌داری و ابتکار 

عمل، توجه داشت. همچنین با توجه به 
انواع شبهات، باید کانون‌ها و 
را  شبهه‌ساز  شخصیت‌های 

شناخت. 
در رویکرد تهاجمی در مواجهه 
با شبهات، باید با حفظ اصل 
ذهن‌خوانی  دشمن‌شناسی، 
دشمن، روشن‌بینی، شناخت 
صــحــنــه و پــشــت صــحــنــه و 

اعتماد به نفس، به اصول و مبانی دشمن 
هجوم برد.

ما برای پیشبرد اهداف مقدسمان، باید از 
، بهره  گیر و به‌روز ابزارهای رسانه‌ای پیشرفته، فرا

یــرا ابزارهای ارتباطی جدید، تا حد بسیار  ببریم. ز
یادی، در موفقیت این روش، مؤثر هستند و حتی  ز

کمبود برخی از بخش‌ها را جبران می‌کنند.
فوایدی  با شبهات،  مواجهه  در  تهاجمی  رویکرد 
یز فرهنگی  کر دارد که یکی از آنها، محکم کردن خا
خــودی‌ و دیــگــری، آن اســت کــه از تهاجم دشمن 

)دست کم بخشی از آن( پیش‌گیری می‌کند.

پیش از تهاجم به شبهات، باید با فرصت‌سازی، 
شبهه مورد نظر را از جهات مختلف کمّی و کیفی، 
یراصَرف وقت و انرژی برای  مورد مطالعه قرار داد؛ ز
طراحی، موجب می‌شود جلوی هدررفت وقت، 
آینده  بــســیــاری، در  ــرژی و هزینه‌های  انـ

گرفته شود.
با چیدمان مناسب  بنابراین، 
ــیــات  جــمــات و رعــایــت ادب
مــنــاســب در پــاســخ طــراحــی 
ــده، امــکــان جـــذب راحــت  شـ
افــــــراد، فـــراهـــم خـــواهـــد شـــد و 
خودی‌ها از جوانب مختلف، 
از آســایــش بیشتری بــرخــوردار 
خـــواهـــنـــد شـــــد. هــمــچــنــیــن 
ــون‌هــا و  ــان در پــاســخ‌گــویــی، شــنــاخــت ک
شخصیت‌های شبهه‌ساز و ذهن‌خوانی 

دشمن، از اولویت برخوردار است.
در پایان، توجه به این نکته ضروری 
است که در رویکرد تهاجمی در مواجهه 
با شبهات، گرچه با دشمنانمان مواجه 
، نباید ما را از رعایت  هستیم، اما این امر
ــاف، بــاز  ــص ــی، مــانــنــد ان ق ــا ــول اخ اصـ

دارد.

  عبدالرحیم رضاپور
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ــرد تــهــاجــمــی در مــواجــهــه  ــکـ ویـ در ر
بـــا شـــبـــهـــات، بـــایـــد بـــا حــفــظ اصــل 
ــی  ــوانـ ــن‌خـ ــنـــاســـی، ذهـ دشـــمـــن‌شـ
وشــن‌بــیــنــی، شــنــاخــت  دشـــمـــن، ر
اعتماد  و  صحنه  پشت  و  صحنه 
به نفس، به اصــول و مبانی دشمن 

هجوم برد.

رویکرد تهاجمی در مواجهه با شبهات
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ین‌العابدین؟ع؟ در ترک مدینه و حضور  امام ز
، پدر را همراهی کرد و یکی  در مکه و کربلا
از علل همراهی ایشان و خاندان امام، 

پــیــشــگــیــری از دســتــگــیــری 
ــان و ممانعت از خطرات  آن
می‌توانست  که  بــود  احتمالی 
بر جان آنان ایجاد شود و حتی 
ــام امــــام حــســیــن؟ع؟ را به  ــی ق

مخاطره اندازد.1
یخی، تنها از بیماری  متون تار
امــام سجاد؟ع؟ در شب و روز 
عــاشــورا خبر داده‌انــــد کــه این 

برای  الهی  بیماری سخت، یک مشیت 
زنده ماندن امام بود. به گزارش شیخ مفید، 
امام سجاد؟ع؟، عصر تاسوعا بیمار بوده 

ین العابدین؟ع؟ م‏ىفرماید: من با  است. امام ز
آنکه بیمار بــودم، )غــروب تاسوعا( نزدیك رفتم تا 

سخنان پدرم را با یارانش بشنوم.2
ین‌العابدین به ‌عنوان حجت  حفظ سلامت امام ز
خــدا پس از سومین امــام، یک مشیت الهی بــود تا 
زمین، لحظه‌ای بدون حجت خدا نباشد و در سایه 
، جایگاه امامت، تــداوم یابد. روایــات بسیاری،  او
در ضــرورت وجود حجت الهی در هستی، گواهی 
کید دارند که زمین،  می‌دهد و پیشوایان معصوم تا
 وَ 

َّ
و إِل

ُ
 تَخْل

َ
رْضَ ل

َ ْ
 ال

َ
بدون امام ممکن، نیست: »إِنّ

ل  فِیهَا إِمَـــامٌ«؛ حجت الهی در زمین هست تا حلا
و حـــرام، شناخته شــود و مــردم بــه سمت خداوند 
ةُ  حُجَّ

ْ
 وَ لَِِّ فِیهَا ال

َّ
رْضُ إِل

َ ْ
تِ ال

َ
راهنمایی شوند: »مَا زَال

ى سَبِیلِ ا‏للَّه« 
َ
اسَ إِل حَرَامَ وَ یَدْعُو النَّ

ْ
 وَ ال

َ
ل

َ
حَل

ْ
یُعَرِّفُ ال

گر امامی نباشد، حق از باطل، شناخته نمی‌شود:  و ا
مْ یُعْرَفِ 

َ
 ذَلِكَ ل

َ
وْ ل

َ
رْضَ بِغَیْرِ عَالِمٍ وَ ل

َ ْ
مْ یَدَعِ ال

َ
 الَلَّه ل

َ
»إِنّ

بَاطِلِ‏«.3
ْ
حَقُّ مِنَ ال

ْ
ال

عصر عاشورا، همه یاران امام حسین؟ع؟ 
در کربلا به شهادت رسیدند و 
از فرزندان نیز کسی جز علی 
بن الحسین؟ع؟ باقی نمانده 
بود که در آن ‌وقــت، بیمار بود 
 از جنگیدن، ناتوان بود. 

ً
و قهرا

قاضی نعمان مغربی )متوفی 
شدید  بیماری  از  363ق(، 
امــام یــاد می‌کند؛ آن‌گــونــه که 
ــدرت بــر پــیــکــار نــداشــت.4  قـ
در بــرخــی از مــنــابــع، از پیکار 
امام سجاد نیز یاد شده است؛ آن‌گونه که 
امام در قامت یک مجاهد، درحالی‌که از 
بیماری رنــج مــی‌بــرد، شمشیر به دست 
گــرفــت و بــه مــیــدان تــاخــت و مــجــروح شــد و در 

نهایت، به دستور امام حسین؟ع؟ باز گردانده شد.
، از محدثان و اصحاب امام پنجم و  بیر فضیل بن ز
ششم، به جنگیدن و مجروح شدن امام سجاد؟ع؟ 
اشــاره می‌کند و می‌نویسد: علی بن الحسین؟ع؟ 
کربلا مــجــروح شــد؛ هنگامی‌که در  بیمار بــود و در 
، حضور یافت و پیکار  بــرهــه‌ای از حـــوادث کــربــا

کــرد.5 بنابراین، امــام سجاد؟ع؟ در حــال بیماری، 
تلاش نمود شمشیر به دست گیرد و به سمت میدان 
ــا امـــام حسین؟ع؟ بــه خــواهــرش  عزیمت کــنــد؛ ام
دستور داد تا او را از معرکه، عقب راند.6 تفاوت نقل 
دوم، در عدم اشاره به جراحت ایشان است. نکته 
مهم در این روایت، تلاش امام حسین؟ع؟ برای زنده 
ماندن فرزند است تا زمین از نسل آل محمد خالى 

نماند.

  محمدباقر پورامینی

پی نوشت:
1 . ابن طاووس، اللهوف، ص84.

2. مفید، الارشاد، ج2، ص91.
3. کلینی، الکافی، ج1، ص178.

ــار فــی فــضــائــل الأئــمــة  ــب 4. قــاضــی نــعــمــان، شـــرح الأخ
ع(، ج3، ص250. ( الأطهار

، تسمیة مَنْ قُتل مع الحسین من ولده  5. فضیل بن زبیر
و إخوته و أهل بیته و شیعته، به تحقیق سیدمحمدرضا 

حسینی جلالی، ص24.
، ج‏45، ص46. 6. مجلسی، بحارالانوار

، از مـــحـــدثـــان و  بـــیـــر فــضــیــل بـــن ز
ــنــجــم و شــشــم،  ــام پ ــ ــ اصــــحــــاب ام
وح شـــدن  بــــه جـــنـــگـــیـــدن و مــــجــــر
ــام ســجــاد؟ع؟ اشــــاره مــی‌کــنــد و  امــ
الحسین؟ع؟  بــن  علی  می‌نویسد: 
وح شد؛  بیمار بــود و در کــربــا مــجــر
هنگامی‌که در بــرهــه‌ای از حــوادث 

کربلا، حضور یافت و پیکار کرد.

چرا امام سجاد در عاشورا به جنگ نرفت؟ 


